
  
 
 
 

 
  امهفصلنامه علّ

   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  54ـ شماره پیاپی  همهفدسال 

  1397 پاییز
  

  *حلی و شهریاردر دیوان سید حیدر (ص)بازتاب شخصیت پیامبر
 

  ** محمدرضا اسلامی

  *** فاطمه تنها         
  چکیده  

آفرینی و تصویرسازي هاي مضموننونهمواره از کا (ص)شخصیت والاي پیامبر
شاعران و نویسندگان بوده است؛ از جمله این شاعران، شهریار و حیدر حلی، 

باشند که با تأثیر پذیري از قرآن و بهره جستن از شاعران معاصر ایران و عراق می
 این جستاراند. هاي ادبی به نمایان ساختن شخصیت ایشان پرداختهاسلوب

تحلیلی و بر اساس اصول مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی،  -بصورت توصیفی
(ص) برآن است تا تحلیلی نو از اندیشه دو شاعر و چگونگی بازتاب شخصیت پیامبر

ها عرضه نموده و به بیان و تحلیل مضامین و برخی ساختارهاي شعري، در شعر آن
بپردازد. هر دو نکات بلاغی، تصاویر هنري و وجوه اشتراك و افتراق شعر آن دو 
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شاعر با تأثیر پذیري از قرآن و احادیث شریف، به توصیف وقایع زندگی پیامبر از 

و به بهترین شکل، آن را به تصویر  جمله معراج، داستان مباهله و.. پرداخته
کلماتی پرطمطراق،  (ص)اند. کلمات سید حیدر در مدح شخصیت پیامبرکشیده

کند. در مقابل او را شاعري حماسی معرفی می گونه است که بیشترفخیم و حماسه
اشعار ترکی و فارسی شهریار مملو از حس درونی و عاطفه رقیق و رمانتیک گونۀ 

آمیخته و سبب گشته تا با بهره جستن از اش درباشد که با عاطفه صادقانهوي می
  الفاظ و کلمات نرم و ساده به شعر خود موسیقی خاصی ببخشد. 

  
، سـیدحیدر حلـی، شـهریار،    (ص)شعر شیعی، شخصیت پیـامبر  :واژگان کلیدي

  هاي ادبیاسلوب
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  مقدمه
چه از نظر فردي و چه از منظر اجتماعی و نیز  (ص)ابعاد گوناگون حیات پیامبر اکرم

اند همواره در کانون توجه مسـلمانان  رسالتی که از جانب خداوند در هدایت بشر داشته
ستایش شخصیت ایشان درقالـب مـدح و منقبـت، بـه     و پیروان دیگر ادیان بوده است. 

اي آشکار و گسترده در شعر فارسی و عربی تجلی یافته و اندیشه و خیال شـاعران  گونه
بسیاري را تسخیر نموده است. مدایح پیامبر بر شعرهاي دینی که بر سیره وروش پیـامبر  

 ـ"شود. و فضیلت هاي درخشان او تکیه دارد گفته می ل تولـد ،سـال   این نوع شعر مح
) 2007(حمداوي، "هجرت و دعوت وپیروزي و دوستی اهل بیتش را نیز به همراه دارد

هاي اسلامی پیشـرفت کـرده و بـه    این گونۀ شعري به دست شاعران در طول حکومت
هایی است که باعث شـده مـدح   صورت فنی مستقل درآمده و داراي ویژگی ها وروش

ها در جامعه معاصر اسلامی گـردد. (حجـاز،   ین فنیکی ازمهم ترین و بارزتر (ص)پیامبر
  ) 53م: 2009

اند، از مدایح به عنـوان فنـی   ترین شعر وصف کردهبه همان میزان که رثا را صادق
اند زیرا اولاً: شاعر به طمع کسب متاع دنیا که کذب و ریا در آن فراوان است، یاد کرده

باشد، به او نسبت وري که در ممدوح نمیپردازد. ثانیاً: بسیاري از امبه مدح ممدوح می
سـرا  ) چنین تحلیلی اگر در مورد بسیاري از شاعران مدیحـه 179تا: دهد. (بدوي، بیمی

گیرد. از ایـن روسـت   صادق باشد یقیناً مداحان اهل بیت و شاعران شیعی را در بر نمی
روحی دانسته مدح این شاعران را بدون تصنع و برخاسته از غلیانات  "احمد امین"که 

امیه شاعران زیادي حضور داشتند، زیـرا مـال آنهـا    حاکمان بنی در اطراف«گوید: و می
شـان  نیـز بـراي   "کمیت"شد حتی شعراي شیعه امثال تر بود و این امر سبب میفراوان

متفاوت با شـعري بـوده    (ع)شعر بسرایند؛ لیکن شعر این شاعران شیعی درمورد اهل بیت
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و نشـأت   اي قـوي اند؛ و داراي حرارات و عاطفـه سرودههم و دینار میکه در مقابل در
شان بود. و اینگونه نبود که امامـان شـیعه در جبـران آن اشـعار مـال      گرفته از اخلاص

  )  304: 3، ج1952(امین،» زیادي صرف نموده باشند.
جوش بواسطه عشق و عظمتی که شـاعر  اي ناخودآگاه و خودها بگونهاین ستایش

کند و اگر بتـوان طمعـی را   کرد فوران میاحساس می (ص)عی نسبت به خاندان پیامبرشی
سراغ گرفت، همانا اجر و ثواب اخروي و قرب و  -در هر یک از فنون شعري- در آنان

تـوان گفـت ایـن نـوع شـعر      ) ). بنابراین می184: 9، ج1409غفران است و بس. (شبر،
گویـد: مـدایح   ارك در وصف این نوع مدح میچهارچوبی دینی اسلامی دارد؛ زکی مب

اي با ارزش از عواطف دینـی  هاي شعري است ....و آن، گونهنبوي یکی از فنون و گونه
آید؛ زیرا که از قلبی سرشار از راستی واخـلاص  شمار میسنگ از ادب بهو نوعی گران
  )17: 1997گیرد.(زکی مبارك، سرچشمه می

  
  فارسی مدایح نبوي در شعر عربی و 

ي نفوذ ي صدر اسلام با گسترش دامنههمانگونه که ذکر شد مدایح نبوي از دوره
به عنوان رهبري مدبر و  (ص)دین جدید و پر رنگ شدن شخصیت والاي پیامبر اکرم

توانا رواج فراوان یافت و شعراي بسیاري شعر خود را ابزاري براي دفاع از حقانیت 
ت رسول قرار دادند. در ریشه یابی ظهور دین جدید، سنت نبوي و شخصیت حضر

توان گفت که این امر به زمانی مربوط است که رسول مدایح نبوي در ادب عربی می
مبعوث شد. در این دوره اعراب به دو گروه مخالف و موافق ایشان تقسیم  (ص)خدا

از  شدند: گروه اول به سبب ترس از این که اسلام امتیازات آنها را در دوران جاهلیت
آغاز شد (سالم،  (ص)بین خواهد برد به مخالفت با ایشان پرداختند و از اینجا مدح پیامبر
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). آغاز مدایح نبوي تحولی بزرگ در ادب عربی ایجاد کرد و از دیرباز 48: 1971
هاي شعري عرب که اند. در میان چهرهشاعران بسیاري در این زمینه زورآزمایی کرده

بن ثابت انصاري؛ ملقب به شاعر النبی توان به حساناند، میپاي در این وادي نهاده
بن زهیر (صاحب لامیه)، نابغه جعدي (صاحب رائیه)، (صاحب قصیده عینیه)، کعب

بن مالک، فرزدق، جابر اندلسی (صاحب قصیده قرآنیه)، رواحه، کعبعبداالله بن
د (زکی مبارك، قلقشندي (صاحب قصیده نونیه)، بوصیري و بسیاري دیگر را نام بر

  ). 45و36: 1997
مدح پیامبر از اغراضی است که در دوره انحطاط رواج فراوانی یافت. در این 

اي دوره عواملی موجب ظهور و گسترش مدایح نبوي شد که مانند آن را در هیچ دوره
توان به هجوم مغولان از یک طرف و ظهور و ایم؛ از جمله آن عوامل میشاهد نبوده
ها از طرف دیگر اشاره کرد. آنها با شعارهاي خود به تحقیر هاي صلیبیبروز جنگ
پرداختند تا هدف خود را از هجومشان دینی قلمداد کنند و اهداف سیاسی و اسلام می

ها نیز به مدح پیامبر روي آوردند و در اقتصادي خود را بپوشانند. در این حالت عرب
رداختند و در ضمن این مدایح از رسول مدایح خود به دفاع از معتقدات اسلامی پ

کردند. دومین عامل بروز مدایح نبوي در این دوره ظلم طلب شفاعت می (ص)گرامی
کردند؛ بدین جهت آنان به مدح پیامبر ممالیک بود که اعراب را از همه چیز محروم می

این روي آوردند. در این دوره مدح نبوي به صورت قالب مستقلی درآمد و شاعران در 
: 1971زمینه شعرهاي زیادي سرودند که مشهورترین آنها برده بوصیري است (سالم، 

چون سید حیدر حلّی،  ،). تا اینکه در اواخر این عصر و اوایل نهضت به شاعري بنام29
رسیم که توانسته است با ذوق سلیم و با فهم عمیق و از خاندان معروف حلّه می

بیافریند  (ع)ینه مدح نبوي و بویژه در رثاي امام حسیناسلوب متین، اشعاري زیبا در زم
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 "را از سوي دانشمندان و عالمان بزرگ کسب کند (ع)لقب شاعر الحسین"و بتواند 
). وي از جمله شاعران اوایل عصر نهضت است که توانست شعر 53: 1990(البصیر، 

داشته و با  هاي لفظی و تصنعی عصر عثمانی مصون نگهخویش را از ابتلا به آرایه
تنقیح اشعار خویش و همچنین با طرح موضوعات جدید سیاسی، اجتماعی و دینی و 

  بیان موضوعات روز جامعه، از شاعران بنام عصر خویش گردد. 
همواره از  (ص)در ادب فارسی نیز شخصیت والا و سیره انسانی و نبوي پیامبر اکرم

نویسندگان در ادب فارسـی بـوده   هاي مضمون آفرینی و تصویر سازي شاعران و کانون
هاي گوناگون بـه تکـریم آن   گوي پس از اسلام تاکنون به مناسبتاست. شاعران فارسی

اند؛ به ویژه در ابتداي سخن خود پس از حمد و ستایش خالق هسـتی  حضرت پرداخته
آمـدي و  بخش، به بزرگداشت و مدح پیامبر، مقام نبوت و مخصوصـاً خاتمیـت و سـر   

انـد و بـه تعبیـر ابـن عربـی و      آن حضرت در کل کائنات توجه داشته محوریت وجود
اند. (بزرگ بیگدلی عارفان پیرو او، حقیقت محمدیه را مرکز و علت ایجاد هستی دانسته

همواره در کـانون توجـه    (ص)) ابعاد گوناگون حیات آن حضرت54: 1386و همکاران، 
 ـ ب و احـوال و تقریـرات وي، در   ایرانیان بوده و شخصیت والاي ایشان به صورت مناق

توان ادعا کرد شعر فارسی پس از ظهـور  شعر فارسی جلوه یافته است، به طوري که می
هـاي  به باور اسلام، به یکی از اقسام هنر دینی تبدیل شده است. شاعران ادب فارسی بنا

هـا  نخود نسبت به وجود عظیم پیامبر و رسالت انسانی و جهانی او مبنی بر اصلاح انسا
گذاري آرمان شهر الهی، پس از حمد خداوند به مدح پیامبر و بیـان هنرمندانـه و   و پایه

رو ستایش پیامبر به تـدریج بـه   اند. از اینتصویري صفات و مناقب آن حضرت پرداخته
جـاي  برکه به مثابه یکی از ارکان مستحکم و پایک سنت شعري تبدیل گردید؛ به طوري

یرا پیامبر براي تمام مسلمانان بهترین الگو و راهبـر زنـدگی بـوده    آمد، زشعر فارسی در
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تـوان بـه سـعدي، نظـامی، ناصرخسـرو، جـامی،       است. از جمله این شاعران بنام مـی 
  خواجوي کرمانی و گروهی بسیار از این دست اشاره کرد.  

در دوره معاصر محمد حسین شهریار نیز از جمله این شاعران است که به مـدح و  
پرداخته است.وي از جمله شاعرانی است که با وجود جریانات سیاسی و  یسرایمدیحه

ادبی مختلف، در شعر دینی خود شگردي مذهبی دارد و در شعر خود مبـارزان دینـی و   
دهـد. از  هاي مورد نظر قرار مـی ها براي رسیدن به آرمانرهبران مذهبی را الگوي انسان

ط بـه بزرگـان دیـن و مناقـب آنهاسـت. وي بـه       ترین مدحیات او مربورو ارزشمنداین
سرایی به شیوه سلف درباره ارباب مناصب دنیـایی توجـه چنـدانی نـدارد. ایـن      مدیحه

ي خود را که بیانگر احسـاس درونـی اوسـت،    شاعر برجسته، مدحیات از دل برخاسته
 توان گفت پرشورترین غزلیات شهریار در مدح ائمـه و اغلب در قالب غزل آورده و می

  قرار داده است.   (ع)باشد که ایشان را در زمرة شاعران اهل بیتمی (ع)اهل بیت
را در شعر این دو شاعر (ص)مقاله حاضر پژوهشی است که شخصیت پیامبر اعظم 

شیعی ایران و عراق مورد بررسی قرار داده و در صدد است تحلیلی نـو از اندیشـه دو   
در شعر آن دو عرضـه نمـوده و بـه    ص) (شاعر درباره چگونگی بازتاب شخصیت پیامبر

ها پرداخته و نیز نکات بلاغـی و  بیان و تحلیل مضامین و برخی ساختارهاي شعري آن
  ، بپردازد.اندتصاویر هنري، که هر دو  شاعر در مضمون پردازي از آن بهره جسته

  
  مواد و روش پژوهش

 هـاي یـدر و دیـوان  سید ح هاي مورد استفاده پژوهش حاضر، دیوانترین دادهمهم
تحلیلـی  -ترکی و فارسی شهریار و مصادر مرتبط است. روش خاص پژوهش توصیفی

اي انجام گرفته اسـت.  است که با تحلیل شواهد درون متنی و مراجعه به منابع کتابخانه
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بدین صورت که ابتدا اقدام به مطالعه و تحلیل اشعار دو شاعر دربـاره مـدح و رثـاي    
د و در نهایت بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، مضـامین  پرداخته ش (ص)پیامبر

  مشابه و مشترك  و افتراقات دو شاعر مورد تطبیق و تحلیل قرار گرفت.     
  

  پیشینه پژوهش 
درباره اشعار شهریار و سید حیدر تحقیقاتی چند صورت گرفته است که از جمله 

، کـه  "اثر محمد کامل سـلیمان  ع)(الایدئولوجیا فی رثاء الحسین"توان به کتابآن می
ي سید حیدر را با توجه به دیوان شعري وي تبیین کـرده و بیشـتر   ایدئولوژي و عقیده

لسـید حیـدر الحلّـی شـاعراً، از مـدین      ا"شود. کتاب شامل اشعار عاشورایی وي می
نامـه  نویسنده در آن به بررسـی کلـی اشـعار وي پرداختـه اسـت. پایـان       "الموسوي

در  "در اشعار سید حیـدر حلّـی، توسـط زهـرا خانگـاه      (ع)اي اهل بیتبررسی سیم"
دانشگاه تهران انجام پذیرفته و در آن تنها به ترجمه اشعار بسنده شده است. در مـورد  

بررسی و تحلیـل دیـوان اسـتاد شـهریار از محمـد      " نامهتوان به: پایانشهریار نیز می
بیت مدرس نگارش یافته و نویسنده در ، در دانشگاه تر1375که سال  "ابراهیم حاتمی

آن به بررسی زندگی اجتماعی، سیاسی و ادبـی شـاعر و دیـوان فارسـی وي از بعـد      
هاي عرفان در اشعار شـهریار از محمـد   جلوه"مقالهمحتوایی و لفظی پرداخته است. و 

، کـه در آن  "دین در اندیشه جواهري و شهریار از مهـدي ممـتحن  "، "دل تقی سبک
هاي دینی موجود در اشعار دو شاعر بصورت کلی پرداختـه  به بررسی بن مایه نویسنده
بررسی اشعار عاشورایی در دو ادب فارسی و عربی با تکیه بر شعر شـهریار و  "است. 

از دکتر ابوالحسن امین مقدسـی ودیگـران، در ایـن مقالـه نویسـندگان بـه        "جواهري
انـد.  مون ونکـات بلاغـی پرداختـه   بررسی اشعار عاشورایی در دو قصیده  از بعد مض



     9                                            حلی و شهریاردر دیوان سید حیدر (ص)بازتاب شخصیت پیامبر
 

در شعر معاصر فارسـی از سـعید بـزرگ بیگـدلی      (ص)بازتاب شخصیت پیامبر"مقاله 
در  (ص)ودیگران که در آن نویسندگان به بررسی کیفیت بازتاب شخصیت پیـامبر اکـرم  

اند و در آن تنها به آوردن دو نمونه از اشـعار شـهریار   مقایسه شعر سنتی و نو پرداخته
شایان ذکر است از آنجا که موضوع پایان نامه ارشـد   اند.رد آن حضرت پرداختهدر مو

نویسنده مسؤول مقاله در مورد این دو شاعر توانمند معاصر ایـران و عـراق بـود، لـذا     
نویسنده مدت طولانی به تفحص در دواوین دو شاعر پرداخته و بـا مطالعـه بـر روي    

توان گفت تا حدودي با تجربیات شـعري  اشعار این دو شاعر در حیطه شعر شیعی می
دو شاعر آشنایی دارد لذا بحث وپژوهش در اشعار آن دو بصـورت تطبیقـی در ابعـاد    

تواند داراي ارزش علمی فراوانی باشد، همین عامل سبب تشویق ما بـراي  مختلف می
  تحقیق در این حوزه بود.        

  
  و شاعر: بررسی تطبیقی بازتاب شخصیت پیامبر اکرم در شعر د

  وجوه اشتراك: 
  واقعه معراج 

سید حیدر در قصیده نبوي خود، در بیت اول آن با براعت استهلالی نیکو، با 
ي خود را از میزان شادمانی و عمق عشق و علاقه» بشري و هنَّی« آوردن دو واژه 

معراج و سپس بعثت به نمایش گذارده و این شور و شعف را به کل جهان  واقعه
، از آرایۀ جناس ناقص »أرج و أرجاء«تعمیم داده است. در بیت دوم  نیز بین هستی 

از آرایۀ مراعات نظیر استفاده نموده و با این » عطرّت، نفحۀ، أرج، ریاه«مذیل و میان 
تصاویر بلاغی به زیبایی و غناي ابیات افزوده است و پس از ابراز شادمانی و براعت 

سخن رانده است. در این ابیات شاعر، آن بشارت  )(صاستهلال، از بعثت نبی اکرم
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کند، که این بشارت در تمام اعلام می مرتبت خاص خود را، بعثت حضرت ختمی
زمین و آسمان طنین افکن شده و عظمت این روز از آنجائیست که جبرئیل قبل از 

ا همچو اینکه در زمین ندا دهد، در ملأ أعلی ندا داده بود. شاعر وجود پیامبر اکرم ر
بیند که درخشش و تلألؤ آن ابدي نواز، و همچون نوري میها جانبوي خوش بوستان

رود. این قصیده در بحر رمل مسدس مخبون است و ترسی از افول و خاموشی آن نمی
اي (فعلاتن فعلاتن فاعلاتن/ فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن) سروده شده است که رابطه

(مدح) دارد و شاعر هماهنگی بین هدف و مقصود مناسب و معقول با درونمایۀ آن 
کار برده، مراعات نموده و تأثیر دل انگیز شعرش را دو شعرش را با وزنی که به

  چندان کرده است:  
  ا           قُم، فهَنّی الأرض فیها و السماءاأي بشري کست الدنیا بهاء

منهـقَ الأرجـطب عطـاء           ــحنَف رتـّا أرجاه الفضَاءاـۀ ری  
  اا           قَبلَ ذا، فی الملأ الأعلی النداءـ) بهجبریلُلنَ (ـثۀٌ أعـبع
  1الدهر انطفاءد اـلذي           لیس یخشی أب: قد بعثَ النور اائلاًـق

  ) 28-29: 1404( حلّی، 
کیـان  وي در ادامه توصیف شب معراج، به خیر و برکتی که در این شب نصب خا

پردازد و آن شب را سراسر نور و رحمت بـراي مخلوقـات عـالم    و افلاکیان گشته، می
کـار گرفتـه، آنچنـان متحـرك و     ژگان و ساختاري که شاعر بهاسلوب، وا دانسته است.

وي در این ابیات از سـوره اسـراء و    پویاست که بیانگر این شادي و سرور شاعر است.
ته و خیر و برکت این شب را نـه تنهـا بـه موجـودات     آیات اول این سوره تأثیر پذیرف

ها، بلکه به جامدات نیز تعمیم داده است. در این ابیات شـاعر بـا بهـره    جاندار و انسان
جستن از استعاره مکنیه، به شکلی زیبا و با ذوق مثال زدنی با تصرف در عناصر بیجـان  
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 گی را در کالبـد آن هـا، روح حیـات و زنـد   و بخشیدن صفات و حالات انسانی بـه آن 
دمیده و موجب پویایی تصویر شعرش گردیده است. وي به ترسیم شادي و خوشـحالی  
کاینات نیز اهتمام ورزیده و روزگار را در اثر خوشحالی از این واقعه، همچون انسـانی  

آمـده  اي از مستی و طرب رسیده، که پهلویش به حالـت رقـص در  بیند که به درجهمی
  کشد.  جهان را مسرور و شادمان از این واقعه، به تصویر میاست و این چنین 

  ءاحقِّ الغطاـن الـلیلۀٍ فی صبحها         کشف االلهُ ع بورکت من
  ءاواً و اجتلاـالم زهـراقت الع        رةً  ـا نضَــع االلهُ علیهــخل

  2اهاءازد عطف نشَوانٍ و یختالُ         لدهرُ یثنی مطرباً و استهلَّ ا
 ) 29همان: (

در خصوص معراج، نه تنها از آیات قرآنی متأثر بوده بلکه در استاد شهریار نیز 
معراج « در قصیده سرودن داستان معراج به احادیث نبوي نیز توجه داشته است. وي 

به عروج پیامبر اکرم و دیدارش از جهان قدسی و شکوه و عظمت و شأن » (ص)محمد 
ی و بازماندن حضرت جبرئیل در میانه راه از همراهی کردن ایشان و نیز ایشان در هست

 رایتی شاعر با تشبیهی زیبا و بلیغ او را خسرو خورشیدبه علم الهی ایشان اشاره دارد. 
داند که همه فرشتگان در مقابل شکوه و عظمت وي زبان به ثنا و تمجید وي می

وي با تضمین بخشی از آیه قرآنی ماند. یاز همراهی وي باز م (ع)اند و جبرئیلگشوده
الَّذى بارکْنَا  یبعِبده لیَلاً منَ الْمسجدِ الحْراَمِ إلَِى الْمسجدِ الْأَقصْ لَّذى أَسرىَسبحانَ ا «

فکانَ  -ثم دنی فتدلی«و» )1سوره اسراء، آیه (حولَه لنرُیِه منْ آیاتنَآ إنَِّه هو السمیع الْبصیرُ
هاي دیدار توصیف حالات و ثبت لحظه) 9سوره نجم، آیه (»قاب قوسین أو ادنی

  کشد: با یار را چنین به تصویر می (ص)محمد
  شکوه موکب آن خسرو خورشید رایت بود      کشیده صف به صف حور و ملک از سدره تا طوبا
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  خدا، سر تا به پا، تعظیم و تکریم و عنایت بود           اش، غم مرهم گذاري را   اي خونینـم پـه زخـب

  )66: 1379(خشکنابی،
  وسین أو ادنیـوتگه قـر درِ خلـدم بـرسی اب کائنات آن گه به تیغ پر دل بگسیخت            ـحج

  »سريفسبحان الذي ا«بر             زدم فریاد شوق از دل ـراج پیغمــر معــواهی داد بـن گـروان م
  )  382(همان: 

  خاتمیت
هر دو شاعر تحت تأثیر فرهنگ اسلامی، از قرآن و حدیث تأثیر پذیرفته و 

اند؛ سید حیدر در بیت ذیل به خاتمیت خاتمیت رسول خدا را در اشعارشان ذکر کرده
» هنیئاً«داند و با مقدم آوردن واژه و او را مایه خیر و برکت می هاشاره نمود (ص)پیامبر

 دارد. شاعرکلام خویش، شادمانی و عشق و محبت خود را به ایشان ابراز می در ابتداي
آغاز و پایان و خیر و رحمت را در پیامبر خاتم جمع » ح و ختَمفتُ«با آوردن دو فعل 

اللهم « فرمایند: می(ص) مبردر رابطه با خاتم الأنبیاء بودن پیا (ع)نموده است. حضرت علی
نهج البلاغه، (علی محمد عبدك و رسولک الخاتم لما سبقَ شرائف صلواتک أجعل

أمینُ وحیه و خاتم « اند: . و در جاي دیگر فرموده»)72،خطبه 1383ترجمه شیروانی، 
  »    )173همان: خطبه (رسله و بشیرُ رحمته

  3الرحمنُ فیه االأنبیاءفهَنیئاً: فتُح الخیرُ بمن             ختم ا
  ) 29:1404،(حلّی

و ما کانَ محمد أبا أحد « گویا شاعر در این بیت گوشه چشمی هم به آیه قرآنی   
سوره احزاب، (من رِجالکمُ و لکن رسولَ االلهِ و خاتم النبیین و کان االلهُ بکلِّ شیء علیماً

  داشته است. » )40آیه 
و ما خلقت  لولاك«شهریار نیز در ابیات زیر با تأثیر پذیري از حدیث قدسی 

کرم، به تقدم ذاتی ایشان بر مخلوقات جهان و و با  اشاره به اشرفیت نبی ا» الأفلاك
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را  (ص)کند. او پیامبران الهی را به انگشتري تشبیه کرده و پیامبرخاتمیت وي اشاره می
در  (ص)از مقام والاي پیامبراکرم نگین این انگشتر قرار داده، و این تشبیه محسوس کنایه

یان پیامبران مبعوث شده از جانب خداوند است. عقل کل نیز استعاره مصرحه از م
  است.  (ص)پیامبر

  لـُم رســا و ختـرف انبیـزاد روز نبی است عقلِ کل              اش
  اش این استاین نگین، خاتم النبین است             آفرینش خلاصه

 )63: 1379(خشکنابی، 

ا و به خاتمیت ، به وحدانیت و یگانگی خد"هتوش"وي همچنین در قطعه 
تشبیه  "لضحیشمس ا"ي ایشان را به اشاره دارد و با تشبیهی زیبا نور چهره (ص)پیامبر

  داند: کرده و حضرت را هدایتگر بشر می
  دهم کز ما سواي او خدایی نیستشهادت می ستایش مر خدا را شاید و شکر و سپاس او را   

  الضحاي طلعتش نورالهدایی نیستبر خاتم محمد را که       چون شمس دهم پیغمشهادت می
 )409: 2، ج1387(شهریار،                

  جریان نور محمدي 
ــور محمــدي در     از مضــامین مشــترك دیگــر در شــعر ایــن دو شــاعر، تبلــور ن

کُـم   و قد جاء« باشد. سید حیدر با تأثیر پذیري از مضمون آیه قرآنیشان میهايسروده
نسـبت   (ص)، صفت نورانیت را بـه پیـامبر  »)15سوره مائده، آیه (من االلهِ نور و کتاب مبین

داده؛ در واقع روز مبعث را روز انفجار نور هدایت و روز زدودن ظلمت جهل و نادانی 
دانسته و شاعر با استفاده از صنایع بدیعی، تصویري زیبا به شـعرش   (ص)مبربه واسطه پیا

  و در بیـت دوم بـا    (ص)، در بیت اول نور را اسـتعاره مصـرحه از محمـد   بخشیده است
دهد که زاد و ولـد دارد و  گیري از استعاره مکنیه، شب را همانند موجودي قرار میبهره
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با متولد ساختن مبعث، ظلمات را به نور و روشنایی مبدل کرده اسـت. وجـود صـنعت    
بیت اول به همراه استعاره مصـرحه، بـه   در » ظلماء و ضیاء«تضاد و طباق بین دو کلمه 

پویایی و گیرایی بیت افزوده است. شاعر در ابیات زیر قدرت شـاعري و ذوق توانـاي   
  هاي ادبی نمایان ساخته است.  خود را در استخدام الفاظ و آرایه

 الدهرِ انطفاءائلاً: قد بعثَ النور الذي                 لیس یخشی أبد اـو ق
بعري ظَــد ولــثٌ قَــملولیلۀٌ                  ل تهیاءلماؤد4اها کانت ض  

 )  29:1404(حلّی، 
اي از نور خداوند است اشاره نموده و که جلوه (ص)شهریار نیز به نورانیت پیامبر

بیند. وي جسم ایشان را نور تمام أنبیاء دانسته و جان و روحش را مملو از نور می
  داند: ایشان را از جنس مکّی و مدنی و وجودش را از نور پاك ذات الهی می

  راجِ کبریا با اوستــا اوست       اوج معــاء بــور انبیــه نــهم
  جانش از نور پاك ذات غنی   ش از خاك و مکّی و مدنی     جسم

  )63: 1379(خشکنابی،
  فرماید:  و در جایی دیگر می

  هنوز جلوه نداده است نور خود به تمامی         خدا به جلوه کند نور خود تمام محمد
  ) 64(همان: 

  سرور کاینات
 (ص)محمـد باشد، ایـن اسـت کـه حضـرت     صورت آشکار مشخص میآنچه که به

مصداق بارز انسان کامل بوده و اسـماء و صـفات الهـی در ذات مقـدس آن حضـرت      
گویـد ایـن   را از جانب خداوند دانسته و می (ص)تجلی یافته است. شاعر بعثت حضرت

رویداد أمري الهی است و با انتخاب و گزینش پروردگار متعال این امر صـورت گرفتـه   
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و کرم را که موجب برتري امبر اي پیاجستهاي برهاست. وي در ابیاتی، صفات و ویژگی
هل دین دانسـته و بـا   شمرده و ایشان را سرور و سالار تمام الم شده، بربر موجودات عا

، به قطعیت و تحقـق امـر اشـاره کـرده و بـا      "قد به همراه فعل ماضی"آوردن حرف 
پسـندیده را در   هـاي کند تمام صـفات و ویژگـی  هایی که در بیت دوم ذکر میمعطوف

 کند:      وجود ایشان جمع می

  او أتی أکرم مبعوث قد أخــ           تاره االلهُ انتخاباً و اصطفاء
  5اباءلدینِ علماً و تقی           و صلاحاً و عفافاً و إاد أهلَ اـس

 )29:1404(حلّی،
سروده است،  (ص)که در نعت و منقبت پیامبر اکرم» قیام محمد«شهریار نیز در غزل 

پایان جا دانسته و از مقام و منزلت بیبرقائم و پا (ص)عرش الهی را به وجود عظیم پیامبر
راند و از میان انسیان و جنیان، تنها حضرت جبرئیل را همنشین پیامبر عظیم و سخن میا

دارد. در  (ص)داند که این حکایت از فرا بشري بودن شخصیت حضرت محمدالشأن می
است. وي با  (ص)کنایه از مقام والاي پیامبر» به بام محمد نپرنده پر نتوان زد«دوم  بیت

و » ش«و » م«جنس همانند همجنس یا شبه هاي هماستفاده از واج آرایی و تکرار واك
  ها در کنار هم به موسیقی درونی و معنوي شعرش اضافه و چینش آن» پ«و » ب«

به عنوان ردیف در این غزل، به تأثیر  "محمد" اسم مبارك رکند، همچنین تکرامی
نیز آرایه سجع  "بین قائم، قیام و مقام"گذاري هر چه بیشتر این ابیات افزوده است. 

متوازي وجود دارد. و در بیت آخر با تشبیهی زیبا و پویا، کون و مکان را به غلام حلقه 
   . باشندمی (ع)به گوشی تشبیه نموده که مطیع فرمان حضرت علی

  (ص)کشد مقام محمدببین که سر به کجا می      (ص)ستون عرش خدا قائم از قیام محمد
  ه بام محمد ـب نواند زدــر نتــرنده پــپ    الهی رشته عرش آشیان وحیـز فــبه ج
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    علی که کون و مکانش غلام حلقه به گوشند   مگر نه فخر کنان گفت من غلام محمد
  ) 97:1373(شهریار،

 (ص)ایت به ابیاتی که هر دو شاعر در آن به بیان مقام و منزلت والاي پیامبربا عن
که شهریار در شعرش  اياند، اما موسیقیپرداخته و هر دو به یک مضمون اشاره نموده

هاي لفظی و معنوي خلق نموده، شنیدن شعر او را براي مخاطب با استفاده از آرایه
  تر کرده است. دلنشین

  
   وجوه افتراق
 داستان مباهله 

خورد حادثه یکی از وجوه افتراقی که در شعر سید حیدر و شهریار به چشم می
، مباهله تاریخی و سیاسی مباهله است که سید حیدر در یک بیت بدان پرداخته است.

است؛ آنجا که خداوند فرمان داد تنها  (ص)داستان فضیلت اهل بیت حضرت رسول اکرم
تنها فاطمه و حسن  (ص)اایتان را به میدان بیاورید؛ با رسول خدهزنان و فرزندان و جان

  و حسین و علی علیهم السلام ماندند! روزي است که اسلام ناب با تمام حقیقتش، 
دار عرصه مباهله هاي آل کسا، میدانگونه کفر و شرك ایستاد و یقین قلبروي هربهرو

باشد و دن کاري به صورت دو طرفه میگشت. مباهله بر وزن مفاعلۀ به معناي انجام دا
، 1ابن منظور، جحروف اصلی آن بهلَ است و به معناي: خداوند او را لعنت کرد (

1408 :522.(  
فَمن حاجک فیه من العلمِ  «و در قرآن مجید در مورد مباهله اینگونه آمده است: 

 فنَجعل کمُ و أنفسُنا و أنفسُکم ثمُ نَبتهَِلو نساءنا کمُ و نساءع أبناءنا و أبناءا ندَلَوفقُل تعَا
  »    )61سوره آل عمران، آیه (االلهِ علی الکافرینَ لعنۀ
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سیاسی به این داستان -سید حیدر در قصیده نبوي خود، با رویکرد تاریخی  
داند پرداخته و این روز را، روز مبارزه با دشمنان هدایت و روز مباهات علماي دین می

شان چگونه و با چه یقینی در مقابل دشمن به پیروزي دست یافت و که پیامبر بزرگ
  توانست حقانیت خود را به اثبات برساند: 

  6الیوم فیه العلماءو لتبُاهلَ فیه أعداء الهدي            و لتبَاه ا
 )29:1404(حلّی،

  به پادشاه ایران  (ص)نامه پیامبر
خوریم حادثۀ تاریخی می دهاي تاریخی که در شعر شهریار بدان بریکی از رویکر

به خسرو پرویز، پادشاه ایران است. شهریار در جایی از دیوانش، به  (ص)ي پیامبرنامه
این واقعه تاریخی و پاره شدن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز و عقوبتی که بعد از این 

  اید: نممی هتک حرمت، بدان دچار گشته، اشاره
  حضرت دریدند      جزایش هم به چندین گونه دیدند مهدر ایران نا

  ) 902: 2، ج1385(شهریار، 
یکی از دلایلی که شهریار به بیان این موضوع پرداخته، این است که ایـن شـاعر    

ي سرزمین خود و اتفاقـات دوران قبـل از ورود اسـلام بـه سـرزمینش      ایرانی از پیشینه
د و این داستان یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران قبل از اسلام اسـت  کاملاً آگاهی دار

اش بـوده،  و به نظر نگارندگان، دلیلش این است که چون این داستان مربوط به سرزمین
بدان پرداخته است. این نکته قابل ذکر است که سید حیدر بیشتر به مسائلی پرداخته که 

چشـمی بـه    بینیم که وي گوشهست و اگر میدر پیرامون و جامعه خویش اتفاق افتاده ا
  ي آن روز شـاعر، پـر از فسـاد و    داستان مباهله انداخته، به این جهت است که جامعـه 

دینی و کفر بود و حاکمانی متعصب در صدد نابودي معیار حقانیت بودنـد، و هـدف   بی
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شـاعر   ،یـل شاعر از آوردن این مسأله و فخر علماي دین به وجود پیامبرشان، به ایـن دل 
بدان واقف بوده است که مسـئله مباهلـه، اختصـاص بـه شـخص رسـول خـدا و در        

اي، علمـاي آن بایـد در راه   خصوص ماجراي نصاراي نجران ندارد و در چنین جامعـه 
اثبات حقانیت دین و چپاول آن توسط استعمارگران ، در برابـر خصـم از ایـن سـلاح     

   .باشدباقیه اسلام و قرآن میاستفاده نمایند چرا که مباهله از معجزات 
  

  مهر نبوت 
هاي یکتاپرسـتی در جامعـه   در روزگاري که گمراهی مردم و کمرنگ شدن گرایش

داد؛ قاعده لطف الهی کـره خـاکی را از   ز بیشتر نشان میوربهعرب آن روز خود را روز
اکـرم و بعثـت   برهان و دلیل خالی نگذاشت و مکتب نجات بخش هدایت، توسط نبـی 

اي که بـراي پوینـدگان کمـال، رحمـت واسـع اسـت و بـر        نامه جاودانهیشان و ویژها
فبَمـا  «ناشدنی، از جانب لطیفی فرزانه بـا عبـاراتی چـون     منکرانش زیانی است جبران

.....لهم فلَو کنُت نتسوره آل عمران 159آیه (رحمۀ من االلهِ ل(«  تلَطَف«و یا عبارتلیو) آیه
در وسط قرآن قرار دارد و بـا سـبک معنـوي خـاص و اسـالیب       که ») سوره کهف 19

وصف نشدنی بلاغت، از عالم برین بر پیکره زمین گسترانیده شد، تا مخلوقات الهـی را  
از جانبی مبشر و از جهت دیگري منذر باشد، و تابنـدگی فـروغ ارشـادي ایـن پیـامبر      

و حقبـات متمـادي بـر    بزرگ با آن مبانی دینی عمیق و گسترده خویش، از وراي قرون 
و  »اله إلاّ االلهَ محمـد رسـولُ االلهِ   لاَ«تارك معنوي بشریت پرتو افکنده و با شعار جاودانه 

 39آیـه  (ما کاَنَ محمد أبَا أَحد من رجالکمُ ولکن رسولَ اللَّه وخَـاتمَ النَّبیِـینَ  «آیه زیباي 
و ) 8: 1370(طبرسـی، » ما بعثتْ لأتَُمم مکاَرِم الْأَخلْاَقِإنَِّ«و حدیث قدسی » )سوره احزاب

دهها عبارات جهان شمول دیگر، که همه و همه در زیر چتر نبوت این مرد بزرگ قـرار  
باشد که بر هاي پیامبري و نبوت ایشان میمهر نبوت از جمله علائم و نشانهاند. و گرفته
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ي اعجـاز شخصـیت   ه بود و شهریار درباره ایـن جنبـه  حک شد» االلهلاإاله إلا«آن نقش 
کارنامـه منشـور   «بیتی سروده و به زیبایی از عنصر تشبیه بهره جسـته اسـت:    (ص)پیامبر

تشبیهاتی بدیع هستند که شاعر براي زیباتر سـاختن کـلام   » مهر نبوت«و » آسمانی قرآن
اشعار مذهبی خـویش   ها بهره برده است. لازم به ذکر است که شهریار درخویش از آن

  کند:  غالباً از تشبیهات فشرده و موجز استفاده می
  به کارنامه منشور آسمانی قرآن        که نقش مهر نبوت بود به نام محمد

  )97: 1373(شهریار، 
  توصیف جسمانی

   (ص)از جمله ویژگی شعر سید حیدر، توصیف ظاهري و جسمانی پیامبر اکرم 
خورد. سید حیدر در بیتی  به توصیف ظاهري ار به چشم نمیباشد که در شعر شهریمی

ي زیبا و لطیف پرداخته و براي نشان دادن این لطافت از عنصر تشبیه بهره و چهره
گوید که صورت حضرت آنقدر لطیف و شفاف است که گویی از صورتش جسته و می

  چکد: آب می
  7امنه البشر ماء رقَّ بشراً وجهه حتی لقد               کانَ یقطرُ

  ) 29: 1404حلّی،(   
در بحث از مضامین اخلاقی و اجتماعی، سید حیدر در کنار توصیفات فردي، 

ي اجتماعی دارد. وي در توصیف بخشش پردازد که جنبهبیشتر به مضامینی می
ها و زمین جود و بخشش گوید که آسمانگیرد و میاز تشبیه مقلوب بهره می(ص) پیامبر

اند و اینچنین جود و کرم او را به کل گرفته (ص)را از دستان بخشایشگر پیامبر خویش
  دهد: کاینات و هستی تعمیم می

السماء الجود اً فیه تسُتَقی السماء                و بنانٍ علَّمحی8اذو م  
 )  29(همان:  
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ن فضایل و بیا (ص)در مقابل شهریار در کنار توصیف خصوصیات اجتماعی پیامبر
ایشان به موضوعاتی چون توسل و شفاعت پرداخته و پذیرش ولایت حضرت را شرط 

داند. وي در ترسیم شفاعت حضرت براي دلنشین ساختن سخن رهایی از دوزخ می
آرایی خلق خویش، تصویري زیبا با استفاده از آرایه تشخیص و مراعات نظیر و واج 

بهشت و حوض و "ایجاد مراعات نظیر بین  کند و با جان بخشیدن به آتش دوزخ ومی
به زیبایی این ابیات افزوده و شنیدن آن » ح، ش و م«و واج آرایی بین حروف  "کوثر

قرار  ردیفرا به عنوان » (ص)محمد«تر کرده است. وي همچنین نام مبارك را دلپذیر
کر داده است تا با رویکرد عاطفی موجود در شعر مناسبت داشته باشد و یاد و ذ

  حضرت را در جسم و جان خواننده بنشاند: 
  بمیرد آتش دوزخ به احترام محمد          حریم حرمتش این بس که در شفاعت محشر 

   ه سایه ممدود مستدام محمدببیا         گرت هواي بهشت است و حوض کوثر و طوبا 

  د بکام محمددر دو جهان کس      مگر خدا دو جهان را کن» شهریار«به کام دل نرسد  

  )405: 1373(شهریار،
   عدالت 

خوریم. میعدالت نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در شعر شهریار بدان بر
اي بود که عدالت اسلامی در آن از بین اگر چه اوضاع اجتماعی سید حیدر به گونه

اما با ي منابع اسلامی به غارت رفته بود، کرد و همهرفته بود و ظلم و ستم بیداد می
از عدالت سخنی به میان  (ص)تمام این تفاسیر سید حیدر در اشعار مربوط به مدح پیامبر

و امام  (عج)نیاورده است؛ در واقع سید حیدر در اشعاري که خطاب به امام زمان
خواهد که به برپایی این پردازد و از آنها میکر عدالت آنان میسروده به ذ(ع) حسین

ان اسلام کمک کنند. اما شهریار در اشعاري که در مدح و رثاي در جه معیار گم شده
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سروده، از عدالت ایشان سخن رانده و او را به عنوان الگوي کامل یک  (ص)رسول خدا
گوید که با تمامت قدرتش، نماید و از عدالت پیامبري میحاکم عادل معرفی می

  حاکمی عادل با امت خویش بود: 
  رعایت بودش معدلت، آري    کجا سلطان عادل، با رعیت بیهمه با یاد امت بود و این

  )  67: 1379(خشکنابی، 
پرداخته و آن حضرت را رثا نکرده است  (ص)سید حیدر تنها به مدح رسول اکرم

اشعاري زیبا با رویکردي عاطفی، به دو زبان  (ص)اما در مقابل شهریار در رثاي پیامبر
» رحلت ختم رسل«ي وي سروده زیباترین دل ترکی و فارسی سروده است، که یکی از

سیاسی به مصائب اهل -به زبان ترکی است که شاعر در آن با رویکردي تاریخی
پردازد و به مسئله شهادت حضرت و امت رسول، پس از رحلت ایشان می (ص)بیت

و به حکومت رسیدن طاغوت و ماجراي کربلا  (ع) نشینی علیو خانه (س) فاطمه زهرا
ه دارد و با تصویري زنده و پویا، مصائب بعد از رحلت رسول اکرم را براي اشار

کند. تقریبا در تمامی اشعار مذهبی شاعر، ردپایی از مسئله خلافت مخاطبش ترسیم می
توان یافت، در این قطعه نیز شهریار با زبانی کنایی و اعتراض را می (ع)حضرت علی

-مسئله غدیر و عدم حمایت آنان از ولایت امیر  آمیز به امت پیامبر، به نادیده گرفتن

  نماید. نشینی ایشان اشاره میالمؤمنین و خانه
مر سبب شده واژگانی که با توجه به اینکه زبان مادري شاعر، ترکی است همین ا

بندد، از نهاد دل برآمده و بر نهاد دل مخاطبان و صاحبان ذوق بنشیند. در شاعر بکار می
توان به زیبایی مشاهده ب تصویر عاطفی و سیاسی و تاریخی را میاین قطعه ترکی

نمود. شاعر در ابیات زیر با بکار بستن کلمات و واژگانی که تصویرگر اوضاع دین و 
هستند، تصویري واقعی ارائه داده و افکار و احساساتش را با  (ص)اهل بیت بعد از پیامبر



  22                          /97پاییز / 54دهم / شماره پیاپی هف/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

به وضعیت حاکم در جامعه آن زمان بیان  این تصاویر انتقال داده و دیدگاهش را نسبت
  کرده است: 

  9قاپیسی حضرتَ زهرا باشینِا دین پیلیبچیِر      ختَمِ رسل ائدیب اووي رحِلَت دینین ییِخیلیب

  اَلنَدي اُو زماندان بري دنیا باشینا ولــکُ      محسنی زهرا اؤُزوده اوُلدو شَهید اُولوب سقط
  نهَ قوُپا زیِنبِ کبُرا باشینِا امتــا قیــلاندي      تـاشـب بـاَکی ذرینـسی باجِعهـکَربلا ف

  اُمت طاها باشینِا گتَیریب وفانـم       گؤُرنهَ تُــرَه تَسلیــرمانِ غدَیـادي فَــدعی اُولمـُم
تـاُم ازـاُولممامتـسا ا ه اُولارد شینخانه ن        ولانارد لیسا باشینِاه کئتدیکجه گکَعبه د  

  )193: 1386( شهریار،

 (ع)از زبان علی  (ص)شهریار در جایی دیگر نیز، مرثیه زیبایی درمرگ رسول اکرم
کشیده و بی به تصویر  (ع)را از زبان علی (ص)دارد که در نهایت زیبایی، خبر مرگ پیامبر

 (ص)ظلم و جفاي امت را در حق خاندان پیغمبر تابی حضرت زهرا را در مرگ پدرش و
ي وي همخوانی کاملی با برخی مضامین مرثیهبعد از وفات ایشان ترسیم کرده است.  

دارد، مانند پناه بردن به دامن طبیعت و جان بخشی و » مکتب رمانتیسم«از عناصر 
  تشخیص به عناصر آن، تا از زبان طبیعت شرح حال دل خود را بیان کند: 

  خبر واي به سر وقت من آمد شب دوش       خوابم از سر بپرانید چو پیچید به گوش
  گفتم از کیستی اي صاعقۀ خرمن هوش       اشد ــر بــر واي پیمبـاین خبـنکند ک

  ترسیدم         خبر ختم رسل بود و صلا بود و سروشدیدي آمد به سرم آنچه که می
  یک جهان ماتمی از ماه به ماهی مدهوش         زین زمین لرزه جهان غرق غبار ماتم 

  شیعه گو دم مزن و رخت عزا بر تن پوش    را یا رب    ـد تسلیت خاطر زهـه دهـک
  گو نواي جرس انگیز و صلاي چاووش   اي صبا قصه به گوش دل زوار رسان     

  )85: 1379( خشکنابی،
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ر رمانتیک است خصوصا همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هن
در مواقعی که محیط طبیعی، شباهت تام و تمامی با حالات و وضعیت روح و ذهن 
فرد پیدا می کند. شاعر رمانتیک طبیعت را توصیف نمی کند بلکه درك درون گرایانه 
اي از آن ارائه می کند و با احساس خود اشیاء و پدیده ها را تعبیر می کند(فتوحی، 

صیف طبیعت در این ابیات، مطابق با احساس و عاطفه یک شاعر ). تو124: 1385
رمانتیک است که طبیعت را نماد حالات درونی خویش قرار داده است و در واقع 

  .طبیعت و اوصاف آن، میانجی تعبیر از روح و روان شاعر شده است
بیند و با را بسیار سهمگین می (ص)شهریاردر ادامه همین شعر، خبر مرگ پیامبر

  مرگ رسول خدا، زینب را در بیابان کربلا، اسیر و پرچم ولایت علی را  سوخته 
 (ص)بیند. وي در این قطعه از رثایش نیز رویکردي سیاسی به مسئله رحلت پیامبرمی

-کشد و از مرگ میدارد و به زیبایی تمام، حوادث بعد از رحلت را به تصویر می

فرو کشد اما از گرفتن جان حضرت خواهد که تمام خلق جهان را به کام خود 
  منصرف شود: 

  چه قضایی است که قندیل خدا شد خاموش    اش  ـوفان قیامت را بـر طـرصـسهمگین ص
  ر خسته برانگیخت خروشـراش جگـخبري بود که جان خست و جگر داد خراش     وز خ

  ه بخواند بیقوشـعبرم کــام حـه بـو بــلام       گـذارد اسـوله گـه بیغـرنامه بـن خبـزی
  ر دوشــاه ولایت بــي شوختهـم ســر زینب کبري است به شام        علَـوي خبـپیشگ

  ان را نکشد در آغوشـان جهــگو کشد مرگ، همه خلق جهان در آتش         لیکن آن ج
  روشان که نیفتد از جوشـچشمی از چشمه بسازیم که گرید شب و روز   اشکی از سیل خ

  ) 85: 1379،(خشکنابی
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  نتیجه
با بهره جستن از تصاویر هنري در انتقال احساس خویش بر مخاطـب  هر دو شاعر 

از آیات قرآن کریم و احادیث شریف، بـه توصـیف   گرفتن  و با تأثیر ودهموفق عمل نم
و به بهترین شکل، آن را  وقایع زندگی پیامبر از جمله معراج، داستان مباهله و.. پرداخته

در سالروز ولادت و بعثـت   (ص)اند. سید حیدر تنها به مدح رسول اکرمکشیدهبه تصویر 
توانـد  ایشان پرداخته و در وفات آن حضرت شعري نسروده است که از دلایـل آن مـی  

، حضـرت ابوالفضـل و امـام    (ع)بحث محیط باشد زیرا سید حیدر تنها به رثاي امام علی
ان در عـراق اسـت و رثـایش محـدود بـه      شلسلام پرداخته که قبر مطهرحسین علیهما ا

 (ص)همین ائمه اطهار است که ذکر گردیدنـد؛ امـا در مقابـل شـهریار در رثـاي پیـامبر      
اشعاري زیبا با رویکردي عاطفی، به دو زبان ترکی و فارسی دارد. اغلـب کلمـاتی کـه    

-بکار برده، کلماتی پرطمطراق، فخیم و حماسـه  (ص)سید حیدر در مدح شخصیت پیامبر

کنـد. در مقابـل اشـعار ترکـی و     نه است که بیشتر او را شاعري حماسی معرفی میگو
فارسی شهریار مملو از حس دورنی و عاطفه رقیق و رمانتیک گونۀ وي اسـت کـه بـا    

آمیخته و سبب گشته تا با بهره جستن از الفـاظ و کلمـات نـرم و    اش درعاطفه صادقانه
  ساده به شعر خود موسیقی خاصی ببخشد.  

  
  ها نوشتیپ

چه بشارتی است که درخشش آن دنیا را پوشانده است، به پا خیز و به زمین و آسمان تبریک (-1
آگین ) را پر کرده و فضا را عطربوي خوشی گوشه و کنار دنیا (زمین و آسمان -2.بگو

 از قبل در ملأ اعلی ندایش را سر داده (ع)آن بشارت بعثتی است که جبرئیل -3ست. ساخته ا
گاران ترسی از انگیخته شده است، که در طول روزگفت: نوري بردر حالیکه می -4بود.

  رود.) خاموش شدن آن نمی
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و  -2داشت. ي حقّ برپر خیر و برکت شد شبی که در صبحش، خداوند پرده از چهره( -2
شار از درخشانی و جلا خداوند به آن شب شادابی و زیبایی خلعت داد و جهان را سر

  .)  خرامیدگار مستانه شروع به طرب کرد و مغرورانه میو روز -3رد.ک
(شما را بشارت باد که درِ خیر و برکت به واسطه کسی که خداوند مهربان، انبیاء را به او ختم  -3

  .) ستکرده، باز شده ا
راي اش ب. / شبی که تاریکیرود(نوري مبعوث شده است که هیچ وقت خطر خاموشی آن نمی -4

  ) مردم روشنایی بود مبعث را متولد ساخت
ترین و برترین مبعوثی آمده که خداوند او را برگزیده است. / از نظر علم، تقوا، (شریف -5

  درستکاري، عفاف و عزت نفس از همه اهل دین برتري یافت) 
ه آن روز فخر ((پیامبر) در آن روز باید با دشمنان هدایت، مباهله کند و امروز علماء باید ب -6

  بفروشند و ببالند.)
  چکد. پوست صورتش آنقدر لطیف است که گویا از صورتش آب می -7
کند و دستانی که جود و بخشش را اي است که آسمان از او طلب باران می((پیامبر) بخشنده -8

  آموزد.) به آسمان می
، کوبیده (س)حضرت زهرا، ویران گشته، درِ دین بر سر (ص)(خانه دین، با رحلت ختم رسل -9

اش سقط گردید و خود نیز شهید شد، از آن روز دنیا خاك بر سر شد، بذر شده، محسن
فاجعه کربلا کاشته شد. و زینب کبري چه مسائلی را برتافت، مدعی تسلیم فرمان غدیر نشد 

رفته  شود ونشین میو ببین چه بلاها بر سر امت طاها آورد، اگر امت نباشد، امامت هم خانه
  گردد.) سر کلیسا می ورِرفته کعبه د
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   منابع  
  قرآن کریم -
، علـی شـیري   لسـان العـرب   ؛هــق) 1408(ابن منظور؛ جمال الدین محمد بـن مکـرم   -

  .(تعلیق)، دار إحیاء التراث العربی
ــلام   - ــحی الاس ــد؛ ض ــاهرة، 3ج )؛1952(امین،احم ــألیف و   الق ــۀ الت ــۀ لجن ، مطبع

  لنشر.الترجمۀ و ا
  تا ، دارالنهضۀ، بیلعربأسس النقد الادبی عند ا تا)؛بی(بدوي، احمد -
بازتــاب شخصــیت پیــامبر در شــعر  )؛1386(بــزرگ بیگــدلی، ســعید، و مــریم صــادقی -

  253-279،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره نهم،معاصر فارسی
ــدي  - ــد مه ــیر؛ محم ــر     )؛1990(البص ــث عش ــرن الثال ــی الق ــۀ ( ف ــراق الأدبی ــۀ الع نهض

  .لرائد العربیدار ابیروت،  ،للهجرة)
، مجلــۀ دیــوان شــعر المــدیح النبــوي فــی الأدب العربــی؛ م)2007(حمــداوي، جمیــل -

  .العرب
ــۀ - ــدیم و الجد  ؛ م)2009(حجــاز، نجم ــین الق ــی ب ــی الشــعر العرب ــی ف ــیۀ النب ــدشخص ، ی

  مجلۀ نزوي (الأردنیۀ).
مؤسســۀ  ، تصـحیح علـی الخاقــانی، بیـروت،   دیـوان  ق)؛1404( حیــدرحلـّی، سـید   -

  لأعلمی للمطبوعات.ا
چـاپ اول، تهـران، شـرکت چـاب و      ،گلـزار جمـال   )؛1379(خشکنابی، سید رضـا  -

  .نشر بین الملل
  .، قاهره، دارالمعارفالأدب فی العصر المملوکی)؛ 1971(سالم، محمد زغلول -
الشـعراء الحسـین مـن القـرن الاول حتـی القـرن        ادب الطـف أو  ق)؛1409( شبر؛ جـواد  -

  روت، دارالمرتضی.، بی8و9، جالرابع عشر
  ه نهج البلاغۀ، قم، دارالعلم.ترجم )؛1383(شیروانی، علی -
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  .، تهران؛ انتشارات نگاهکلیات دیوان ش)؛1373(شهریار، محمد حسین -
ـــ - ــوان؛ )1385(ــــــــــــــ ــد دی ــت 1و2، جل ــاپ بیس ــران؛  ، چ ــم، ته ویک

 انتشارات زرین.

  ن، انتشارات نگاه.، تهرااتیتورکی دیوانی کلی ؛)1386(ــــــــــــــــ -
ــل  - ــن فض ــن ب ــی، حس ــلاق )؛1370(طبرس ــارم الأخ ــریف  مک ــارات الش ــم، انتش ، ق

  الرضی.
  انتشارات سخن ،، چاپ دوم، تهرانبلاغت تصویر؛ )1385(فتوحی، محمود  -
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